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 مقدمه
های الهی و ضرورتاحکام امروز، تلاش داشته است میان ضمانت اجرای به ار نخست تا فقه جزایی اسلامی، از ادو

اجتماعی تعادل برقرار کند. این نظام مجازاتی، مبتنی بر نصوص قرآنی و روایی، ساختاری منسجم برای مقابله با جرایم علیه حقوق 
برابر اصل  .شودابزار تأمین آن شمرده می ،و اجرای حدود دهد. در نظام اسلامی، حفظ نظم از أهمّ واجبات استاساسی ارائه می

ها، ترین مجازاتعنوان یکی از سنگیندر این میان، حد سرقت به .استیکی از وظایف قوه قضائیه اجرای حدود قانون اساسی،  156
تر از یک واکنش صرفاً تنبیهی، شناسان قرار گرفته است. مجازات قطع ید سارق، فرابیش از هر حد دیگری مورد توجه فقها و جرم

پرداختن به  .شناسی کلاسیک و نوین قابل تحلیل استهای عمیق اجتماعی، اخلاقی و پیشگیرانه است که در ادبیات جرمحامل لایه
م شناختی جدید، نه صرفاً برای توجیه مجازات، بلکه برای تبیین فلسفه اجتماعی و اخلاقی حدود در اسلاحد سرقت از منظر جرم

که چگونه این احکام الهی، با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، و با رعایت دقیق موازین اثبات جرم، به  است؛ یعنی نشان دادن این
تواند از وقوع بسیاری از کنند.  حد سرقت، مستقیماً با امنیت اموال پیوند دارد و اجرای مؤثر آن میحفظ ساختار جامعه کمک می

هدف اصلی اجرای حدود، برقراری امنیت در جامعه و صیانت از کیان جامعه اسلامی است. این  .لوگیری نمایدمفاسد اجتماعی ج
اگر جامعه ببیند حکومت در  .که مجازات فرد باشد، اقدام حفاظتی برای عموم جامعه است بدان معناست که اجرای حد، پیش از آن

 .پاشدبه نظم حاکم فرو میکند، اعتماد عمومی برابر تعدی به اموال سکوت می

دهد که صرفاً جنبه انتقامی یا بازدارندگی شدید بیابد، اما بررسی متون فقهی نشان میقطع ید در نگاه اول، ممکن است 
برقراری نظم ، دهد که هدف شارع شناختی این حکم نشان میتحلیل جامعه .هدف شارع فراتر از واکنش صرف به جرم است

وقتی  .کندرا تهدید می افراد زند، چرا که مالکیت خصوصیاست. سرقت مستقیماً به این نظم ضربه می اقتصادیاجتماعی و امنیت 
اجرای حد، به مثابه یک اقدام درمانی قدرتمند، هنجار مالکیت را به سرعت  .می شود نظمیحد سرقت اجرا نشود، جامعه دچار بی

به حدی که سود حاصل از سرقت  می رودهزینه جرم در ذهن عموم بسیار بالا  ،نمایدمیو اعتماد از دست رفته را بازیابی  کردهتقویت 
های محاکم درصد قابل توجهی از پروندهعلی رغم این که  ،با این وجود .در برابر از دست دادن یک عضو، ناچیز جلوه می کند

به عوامل مختلفی از جمله بستگی صادر می شود که این موضوع  قطع یدحکم  به اما به ندرت  بودهبا موضوع سرقت ها دادگستری
  سرقت حدی دارد و ماهیت جرم های متفاوت قضات، نسبت به برخی از شرائطاختلاف نظر فقها و در مواردی برداشت

رود به شمار مییکی از بنیادی ترین مباحث نظام عدالت کیفری اسلام تقسیم حقوق به حق الله ، حق الناس و حق مشترک 
که مبنای ی یادشده، نه صرفاً اصطلاحی، بلگانهها دارد. تمایز سهاجرای حدود، عفو، و اسقاط مجازات ای درکنندهنقش تعیین که

توبه و اجرای پذیرش که ماهیت حقّ در هر جرم، وضعیت اقامه دعوی، امکان عفو، سقوط حق، نحویسیاست جنایی اسلام است، به
 کند.ن میحد را تعیی

ها اختصاص به شخص خاصی داشته و رسیدگی به آن متوقف بر الناس به حقوقی اطلاق می شود که نفع و ضرر آنحق
در مقابل، جرائمی  موثر استی صاحب حق است و عفو و مصالحه وی در جریان رسیدگی و اجرای مجازات اقامه دعوی و مطالبه

این  اطلاق می شودکه تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است، جرائم حق اللهی 
برخی از جرائم مانند  .دسته از جرائم قابل گذشت نبوده و برای تعقیب و مجازات مرتکب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست

تقدم  واختلاف نظر است  ،جرائماز در ماهیت این گونه  هستندحق اللهی و حق الناسی  خصیصه واجد هر دوو سرقت، مشترک بوده 
    .و اجرای مجازات دارد ها تاثیر بسزائی از حیث لزوم اقامه دعویحق اللهی یا حق الناسی آن حیثیت
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 :عبارتند از یحد سرقتشرایط اساسی به طور کلی 

 شرایط سارق -1
 شرایط مال مسروقه  -2
 شرائط صاحب مال  -3

و در صورت اشتراط، متعلق آن چه می باشد، بین ت دارد در این که جهت اجرای حد سرقت، مطالبه صاحب مال، ضرور
فقها اختلاف نظر است. عده ای از فقهای متقدم از جمله: صدوق، مفید، مرتضی، أبي الصلاح، سلّار بن عبد العزیز، ابن زهرة، 

 .الکیدريّ، الراونديّ، ابن حمزة متعرض این مساله نشده اند

عمده اکثر فقها، در کتاب حدود، شرایط سرقت حدی را مورد بحث و بررسی قرار داده و همان گونه که اشاره شد سه دیدگاه 
ز سوی مالک اکتفاء کرده اما صرفا به طرح مرافعه ا 1392قانون مجازات اسلامی مصوب   268وجود دارد. قانون گذار در بند د ماده 

مشهور فقها متعلق آن را مطالبه اجرای حد می دانند و به تبع برخی از قضات نیز مطالبه اجرای حد را لازم دانسته و با تحقق سائر 
 1شرایط و صرفا به خاطر این که شکات، تقاضای اجرای حد نکرده اند حکم حدی صادر نمی کنند.

ژوهه حاضر به دست نیامد اما نوشته هایی نزدیک با این موضوع وجود دارد که برخی از مرتبط اگر چه پژوهشی با رویکرد پ
نوشته حسن میر حسینی که  شرائط قانونی تحقق « بررسی فقهی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد »  -1ترین آنها عبارتند

لامی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده  و در پایان به نقد و سرقت مستوجب حد را با توجه به قانون حدود و قصاص مجلس شورای اس
بررسی فقهی و حقوقی موضوع سرقت در فقه »  -2ها که در این خصوص صادر شده پرداخته است.بررسی تعدادی از آرای دادگاه

بحث و بررسی قرار داده و   نوشته فتح اله سلیمانی بلاغی که مبانی فقهی و حقوقی ادله جرم سرقت  و شرایط آن را  مورد« اسلامی
یکی از  شرایط اجرای حد سرقت را این گونه اعلام نموده که صاحب مال می بایست از سارق نزد قاضی شکایت کند و  صرفا به بیان 

نوشته « مطالعه تطبیقی مجازات سرقت در فقه مذاهب اسلامی »  -3نظر شهید ثانی و محقق حلی در چند سطر اکتفاء کرده است.
د حسن بهشتی که مجازات سرقت را در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار داده و یکی از شرایط اجرای حد را  مطالبه شاکی محم

چنان که ملاحظه می شود هیچکدام از  نوشته  .خصوصی دانسته و صرفا به بیان نظر صاحب جواهر و صاحب ریاض اکتفا کرده است
 رو پژوهه غیر مسبوق به سابقه و دارای نوآوری می باشد.انجام نشده از اینهای به سامان رسیده با رویکرد پژوهه حاضر 

 
 .ها می پردازیمآن و نقد و بررسی فقها به بیان اقوال ،در ادامهاینک 

 
 دیدگاه اول)مشهور(: اجرای حد سرقت متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است .1

اطلاق کلام « لأنّه لا مطالب له بها، و لا قطع بغیر مطالب بالسرقة»می فرمایند:  3و خلاف 2شیخ  طوسی در کتاب مبسوط
 بیانگر آن است که ایشان ثبوت حد سرقت را دائر مدار طرح مرافعه و مطالبه مال از سوی مالباخته می داند.

                                                
و  1393 /7 /9- 9309970910000545دادنامه های شماره   https://ara.jri.ac.ir. سامانه ملی آرای قضائی  1

قانون مجازات اسلامی در نظم دیوان عالی کشور کتاب :  4صادره از شعبه  16/6/1370-412 ۀشمار یرأو   1395 /6 /1- 9309981831100882

   251، چ اول، ص 1384حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 

  41ص  8طوسى، المبسوط فی فقه الإمامیة، جلد .  2
 ، ق426، ص: 5، الخلاف ؛ جطوسی.  3
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، 7، فاضل هندی 6، شهید ثانی 5، شهید اول4، علامه حلی 3، محقق حلی  2، ابن ادریس حلی 1همچنین قاضی ابن براج
 اجرای حد سرقت را متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی می دانند.  9، و مرحوم امام خمینی8صاحب جواهر

، عبدالرحمن 11،ابو عباس ابن سریج ، ابی طیب بن مسلمه و ابی حفص بن وکیل 10از میان فقهای عامه نیز ابوحنیفه ،شافعی
 رای حد سرقت را متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی می دانند.، اج13قاضی ، ابن قدامه  12المقدسی 

 ادله قول اول: 1-1
  14:قاعده درءبرائت و اصل  1-1 -1 

هُ عَزِیزٌ حَ  هِ وَ اللَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّ ارِقُ وَ السَّ اطلاق دارد و این اطلاق به واسطه  15کِیمٌ ﴾آیه ﴿وَ السَّ
برخی نصوص مقیّد شده به این که اجرای حد سرقت منوط به مطالبه مالباخته است بنابراین چنانچه مسروق منه مطالبه نکند اما 

تمسک با وجود دارد و در صورت شک، حکمیه سرقت بواسطه اقرار ابتدائی سارق یا شهادت تبرعی و یا با علم قاضی ثابت شد شبهه 
بُهات»حدیث نبوی مستفاد از قاعده درء  اصل برائت و  به  .سرقت اقامه نمی شودحد  16«إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّ

 
 اجماع: 1-1-2

 ادعای اجماع کرده اند به این که در اجرای حد سرقت، مطالبه مسروق منه لازم است. 18و  فاضل هندی 17صاحب جواهر
 روایات 3-1-1

دِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ  بن خالد: روایت حسین 1 -3 -1-1 دٍ عَنْ مُحَمَّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
مَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی  هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الِْْ أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ  رَجُلٍ یَزْنِيالْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

                                                
   541ص  2ابن براج، المهذب ، ج  قاضی.  1
  495ص  3حلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد.  2
  165ص  4ج . حلّى، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،  3
  186، ص 2ج مان،یإرشاد الأذهان إلى أحكام الإ . حلی ، 4
 .262صشهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، .  5
  531ص 14، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد . شهید ثانى 6
  631، ص: 10جفاضل هندى، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، .  7
  550ص  41، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلدنجفی.  8
 490ص  2جلد  الوسیلة، تحریرخمینى، .  9

  159ص  7، جلد الأم للشافعی ،الشافعی.   10
  96صفحه :   20لمجموع شرح المهذب جلد : ا، محیی الدین.  11
  214صفحه :   10متن المقنع  جلد  ،ابن قدامه . 12
  129صفحه :   9جلد :   ،المغنی، قدامة  ابن .  13
 550ص  41نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد.  14
 38. سوره مائده آیه 15
 74ص  28وسائل الشیعة، ج عاملى،  .  16
  550ص  41نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد .  17
   631ص   10جلد فاضل هندى، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، .  18
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هِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ أَ  هُ أَمِینُ اللَّ نَّ
َ
نَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأ قَالَ  نْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِيَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِكَ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّ

اسِ. اسِ فَهُوَ لِلنَّ مَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّ هِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الِْْ نَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّ
َ
 1لِأ

اگر امام مردی را در حال زنا یا شرب خمر دید اقامه حد بر او واجب  از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است که:
هده امام نیازی به بینه دیگری نیست چرا که امام، امین خدا در میان مخلوقات است اما اگر مردی را در حال است و با وجود مشا

سرقت دید باید او را بازدارد و نهی کند و بگذرد و رهایش کند راوی علت آن را می پرسد که امام در پاسخ می فرماید: هنگامی که 
 .اقامه کند اما اگر برای مردم باشد اقامه آن هم بر مردم است حق برای خدا باشد بر امام واجب است آن را

 بررسی سند روایت: 
 لازم است وثاقت هر یک از راویان را بررسی نماییم. 2مناقشه شده« حسین بن خالد»و « عليّ بن محمّد»از آنجا که در وثاقت 
دٍ:   عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

علی بن محمد از مشایخ کلینی : نویسددر مورد شخصیت وی می آیت الله خوئی ، علی بن محمد را توثیق و 
  3است و روایات زیادی در کافی از او نقل شده.

به تبعیت از آیت الله خوئی ، علی بن   6محمد مومن  5سید محمود هاشمی شاهرودی 4برخی از فقهای معاصر مانند مرحوم حائری،
 محمد را توثیق کرده اند.

شند ارا به دلیل مشترک بودن بین افرادی که بعضی از آن ها مجهول می ب« علی بن محمد»رم شیرازی وثاقت در مقابل آیت الله مکا
  7نمی پذیرد.

می داند اما وثاقت « ابن بندار»را همان« علی بن محمد»همچنین مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی علی رغم این که 
  8او را نمی پذیرد.

حْمَدَ: 
َ
دِ بْنِ أ  مُحَمَّ

دِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ وارد نشده. آیت الله هاشمی شاهرودی به استناد توقیعی  در کتب رجالی، توثیقی در خصوص مُحَمَّ
 10از برخی ثقات از امام عسکری علیه السلام درباره محمودی نقل نموده او را توثیق می کند. 9که کشی

 11ندارد.« محمد بن احمد»بر وثاقت  آیت الله حائری می فرماید: توقیع مذکور دلالتی

                                                
  216ص  4. طوسى، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، جلد  1
  669 ص 1اردبیلى،، فقه الحدود و التعزیرات،  جلد .  2
  135، ص 13معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواۀ، ج  خویى،  . 3
 221ص حائرى، القضاء فی الفقه الإسلامی،  . 4
 39صهاى فقه جزا، شاهرودى، بایستههاشمی .  5
 343یك ص  قمّى، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحكومة الإسلامیة، جلد . 6
 453ص  کتاب الحدود و التعزیرات )لمكارم(، در یك جلد -الفقاهة شیرازى، أنوار مكارم  . 7
  344ص  3اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات،  جلد  . 8
  511إختیار معرفة الرجال، النص، ص:  -کشى، رجال الكشی  . 9

 39هاى فقه جزا، صشاهرودى، بایستههاشمی .  10
  221.حائری، القضا فی فقه الاسلامی ص  11
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محمد بن احمد را مدح می  1«ان ابا علی المحمودی ظاهر الجلالة و شرف المنزلة و علو القدر»مرحوم اردبیلی با عبارت: 
 کند. 

یظهر من الرجال أن محمد بن أحمد بن حماد »علامه مجلسی، محمد بن احمد و پدرش را توثیق نموده  می فرماید: 
 2«و أباه کانا وکیلین لأبي جعفر علیه السلام و قد خرج مدح أبیه المحمودي

 حسین بن خالد :
وثاقت حسین بن خالد که مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده اختلاف نظر است. آیت الله مکارم،  خصوصدر 

ت نشده و حسین بن خالد بن طهمان الخفاف حسین بن خالد را به دلیل مشترک بودن بین حسین بن خالد الصیرفی که وثاقت او ثاب
 3که وثاقت او نزد جماعتی به اثبات رسیده معتبر نمی داند.

آیت الله حائری می فرماید از آنجائی که حسین بن خالد مستقیما از امام صادق روایت کرده نمی تواند حسین بن خالد 
از او روایت کرده و ثقه است و به فرض که حسین بن خالد صیرفی صیرفی باشد بلکه حسین بن ابی العلاء است که همه مشایخ ثلاث 
  4باشد، باز هم ثقه است؛ چون أزدی و بجلی از وی روایت کرده اند.

حسین بن خالد ثقه است خواه منظور از وی صیرفی باشد یا حسین بن ابی العلاء » آیت الله هاشمی شاهرودی می فرماید: 
 5«اند.دو نفر روایت کرده گانه از هرخفاف، چون مشایخ سه

 یُونُسَ بن عبدالرحمن: 
یُونُسَ بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع می باشد و با الفاظی چون:  امامی ، ثقه و جلیل از وی یاد شده و هیچ اختلافی 

                                          6در وثاقت ایشان وجود ندارد.
 دلالت روایت :

خالد دلالت دارد به این که چنانچه امام مردی را در حال سرقت مشاهده کرد می بایست او را بازدارد و نمی روایت حسین بن 
تواند اقدام دیگری انجام دهد چرا که حق الناس است و اقامه آن هم بر عهده مردم است در نتیجه چنین برداشت می شود که حاکم 

 اجرا کند. نمی تواند بدون مطالبه مسروق منه، حد سرقت را
 

هِ ع روایت صفوان:  2-3-1-1 ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ
صَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَ  جُلِ یَأْخُذُ اللِّ ةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ عَنِ الرَّ انَ بْنَ أُمَیَّ

بِيُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ إِلَی النَّ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ  بِيِّ ص فَقَالَ النَّ
هِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ  هِ ص فَهَلاَّ کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالِْْ صَفْوَانُ أَ تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي یَا رَسُولَ اللَّ مَامُ  اللَّ

مَامِ   7فَقَالَ حَسَنٌ.بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِيَ إِلَی الِْْ

                                                
  59، ص 2جامع الرواۀ و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد، ج لى،یاردب.  1
  85ص  16جالأخبار،  بیفی فهم تهذ اریملاذ الأخ ،مجلسى.  2
 453ص کتاب الحدود و التعزیرات )لمكارم(،  -شیرازى، أنوار الفقاهة مكارم .  3
  922ص  یفقه الاسلام یالقضا ف ،یحائر.  4
  83هاى فقه جزا، صشاهرودى، بایستههاشمی .  5
  556إختیار معرفة الرجال، النص، ص:  -کشى،  رجال الكشی .  6
 251ص  7الإسلامیة(، ج  -کلینى، الكافی )ط .  7
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م آیا از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده که: حلبی می گوید از امام درباره مردی پرسیدم که سارق را گرفته بود گفت
او را نزد حاکم ببرد یا رها کند؟ امام فرمودند: صفوان بن امیه در مسجد الحرام خوابیده بود، عبای خود را گذاشت و خارج شد تا آب 
بپاشد وقتی برگشت متوجه شد عبای او سرقت شده گفت چه کسی عبای مرا برده ؟ جستجو کرد و آن را یافت و سارق را نزد پیامبر 

فرمود: دستش را قطع کنید. صفوان گفت: آیا دست او را برای عبای من قطع می کنید یا رسول الله؟ گفت: آری ( )صبرد. پیامبر 
گفت: من آن را به او می بخشم. رسول خدا فرمود: این بخشیدن تا قبل از زمانی است که به من مراجعه کنید. سوال کردم آیا امام هم 

مین حکم را دارد؟ فرمود آری، از امام در مورد عفو سارق قبل از این که به امام مراجعه از این حیث که مرافعه نزدش مطرح شود ه
 شود پرسیدم که فرمودند خوب است.

 دلالت روایت:

روایت دلالت دارد به این که مال باخته می تواند قبل از رجوع به امام )قبل از اثبات جرم( سارق را عفو کند و وقتی چنین 
م نمی تواند قبل از مطالبه او، حد سرقت را اجرا کند چرا که ممکن است صاحب مال، سارق را عفو نماید یا حقی وجود دارد حاک

 مال مسروقه را ببخشد بر همین اساس، اجرای حد سرقت متوقف بر مطالبه مسروق منه است.
 

ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  روایت سماعه: 1-1-3-3 دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ وَ عَنْ عِدَّ مُحَمَّ
هِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ  مَامِ قَطَعَهُ  -مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ  -فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الِْْ لَمْ یَدَعْهُ  -لَهُ فَإِنْ قَالَ الَّ

ی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ  مَامُ حَتَّ مَامِ  -الِْْ مَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الِْْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ  -وَ إِنَّ فَإِذَا انْتَهَی  -وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ
مَامِ فَلَ  حَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ.الْحَدُّ إِلَی الِْْ

َ
اگر کسی سارق را بگیرد می تواند او را عفو کند  : از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده 1یْسَ لِأ

اما اگر نزد امام آوردند دست او را قطع می کند، اگر کسی که چیزی از او دزدیده شده بگوید به او می بخشم امام او را رها نمی کند 
آنها حافظان و »د  چرا که بخشیدن قبل از آن است که نزد امام آورند دلیل آن هم قول خداوند متعال است که فرمود: تا این که قطع کن

 پس اگر حد به امام ختم شود، هیچ کس حق ترک آن را ندارد.«نگهبان حدود الهی هستند

 دلالت روایت:

جوع به امام، سارق را عفو نماید و وقتی چنین حقی وجود این روایت هم دلالت به این دارد که مالباخته می تواند قبل از ر
 دارد حاکم نمی تواند قبل از مطالبه او حد سرقت را اجرا کند.

 
هِ ع قَالَ: قَالَ  روایت سکونی:  1-1-3-4 کُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ وْفَلِيِّ عَنِ السَّ  أَمِیرُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ

مَامَ  هُ )لَا یَمْلِکُهُ( وَ اشْفَعْ فِیمَا  -الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الِْْ مَامِ فِي فَإِنَّ دَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الِْْ مَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّ لَمْ یَبْلُغِ الِْْ
جُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ  فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ  غَیْرِ الْحَدِّ   2.مَعَ الرُّ

                                                
 40ص  28عاملى،  وسائل الشیعة، ج .  1
 44ص  28. عاملى، وسائل الشیعه، ج  2
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که: در جرائم مستوجب حد که به امام رسیده کسی حق شفاعت کردن و ممانعت  از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده
از اجرای حد را ندارد اما اگر دیدید مرتکب، نادم و پشیمان است واسطه شوید و شفاعت کنید تا به امام مراجعه نکنند. در جرائم غیر 

 کی ببخشد. حدی نیز حتی اگر به امام مراجعه شده باشد می توانید واسطه شوید تا شا

 دلالت: 
این روایت هم دلالت دارد به این که مسروق منه می تواند قبل از طرح شکایت، سارق را ببخشد و وقتی چنین حقی وجود 

 دارد امام نمی تواند بدون مطالبه او حد سرقت را اجرا کند.
 
یابی ادله دیدگاه اول 2 -1  ارز
 

مجرای اصل برائت نیست چرا که اصول عملیه، در جایی جریان دارد که دلیل در ارتباط با دلیل اول باید عرض کنیم این جا 
 ، تمسک نمود.تبرائ اصل قاعده درء و ها نمی توان بهنباشد و حال آن که در اینجا احادیثی وجود دارد که با وجود آن

نشده اند و دیدگاه ایشان مشخص  اما در ارتباط با دلیل دوم همان طور که گذشت بسیاری از فقهای متقدّم متعرض این مساله
نیست و با توجه به اختلافی بودن مساله، ادعای اجماع مردود است چرا که برخی از بزرگان مخالف آن هستند و بر فرض چنین 

ت یاجماعی وجود داشته باشد با توجه به روایاتی که بیان شد این اجماع محتمل المدرک می باشد و اجماع محتمل المدرک حج
 ندارد

ضعف سندی دارد اما همان طور که گذشت از این جهت « روایت خالد»هرچند عده ای معتقدند در ارتباط با دلیل سوم 
نیز چه حسین بن خالد صیرفی باشد « حسین بن خالد»علی بن محمد بن بندار و « علی بن محمد»خدشه ای بر آن نیست چرا که 

می و ثقه هستند و سائر راویان نیز جزء اجلا و ثقات بوده و هیچ اختلافی در و چه حسین بن ابی العلاء خفاف، در هر صورت اما
 وثاقتشان نیست.

در این که این حکم، مختص امام معصوم علیه السلام است یا عمومیت دارد و نائب ایشان را هم در بر می گیرد اختلافی 
  2دیگر می فرمایند شامل نائب امام هم می شود.اما ابن ادریس و برخی 1است. شیخ طوسی آن را مختص امام می داند 

حکایت از آن دارد که این حکم، ناظر به شروع به « یَنْهَاهُ » و « یَزْبُرَهُ  »،« یسرق»، « اذا نظر»علاوه بر این وجود قرائنی مانند 
ر این وضعیت مشاهده کرد جرم است یعنی مرحله ای که عنصر مادی جرم به صورت کامل محقق نشده و چنانچه امام فردی را د

 .چرا که یکی از مسئولیت های ایشان، پیشگیری از وقوع جرم استواجب است او را بازدارد و منع کند 
سائر روایات نیزصرفا حکایت از آن دارد که عفو و بخشش تا قبل از رجوع به امام است و دلالتی بر این که اجرای حد سرقت 

 دارد.متوقف بر مطالبه مسروق منه است ن
 
 دیدگاه دوم : اجرای حد سرقت بواسطه اقرار و عدم آن با بینه حسبیه .2

ظاهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط و خلاف حکایت از آن داشت که اجرای حد سرقت متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی 
 است اما در جایی دیگر بین ثبوت سرقت با اقرار و بینه، قائل به تفصیل شده می فرمایند:

                                                
 691ص طوسى، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، .  1
 40ص هاى فقه جزا، شاهرودى، بایستههاشمی ؛ 432ص  3ج حلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، .  2
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علیه کسی بینه اقامه شد به این که به اندازه نصاب، سرقت کرده و صاحب مال یا وکیل او حاضر نباشد دست او قطع چنانچه 
نمی شود اما اگر خود سارق اقرار نماید حد اجرا می شود در ادامه می فرمایند دلیل ما بر این که قطع نمی شود این است که مالک 

ف کند یا آن را به سارق تملیک یا وقف نماید و با وجود چنین احتمالاتی و به خاطر وجود غائب می تواند مال خودش را اباحه تصر
شبهه، حد سرقت اجرا نمی شود اما در صورت اقرار مرتکب، حد اقامه می شود چرا که این حد به واسطه اقرار ثابت شده و قطع 

  1دست هم از حقوق الهی است و حق الله متوقف بر حضور غائب نیست.
مچین در جایی دیگر می فرمایند چنانچه بینه حسبیه اقامه شد به این که فردی مرتکب سرقت شده یا با جاریه ای زنا کرده ه

باشد سه دیدگاه وجود دارد نظر شیخ این است که به خاطر وجود شبهه، حد سرقت و زنا اجرا نمی شود اما در صورت  وجود اقرار 
 .2ختلافی است اما به دلیل اطلاق آیه و روایات حد سرقت و زنا اقامه می شودمرتکب، باز هم می فرمایند مساله ا

هیچ تعارض و تهافتی در کلام شیخ طوسی  بین آنچه در دیدگاه اول گذشت با آنچه در دیدگاه  دوم بیان شد وجود  نکته:
إذا سرق عینا یجب فیها القطع، فلم یقطع حتی ملك السرقة بهبة أو شراء، لم یسقط القطع عنه، سواء ملکها » ندارد چرا که در عبارت 

بلی إن کان ملکها قبل الترافع لم یقطع لا لأن القطع مشروط، لکن لأنه لا مطالب له بها شی مسروقه،  بعد أن ترافعا الی الحاکم أو قبله،
می فرماید چنانچه کسی عینی سرقت کند قطع ید واجب است حتی اگر بعد از سرقت، آن را از «  و لا قطع بغیر مطالب بالسرقة

و ساقط نمی شود منتها در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن این که چنانچه طریق هبه یا خریدن تملّک کند باز هم قطع ید واجب است 
قبل از ترافع، آن را تملک کرد قطع نمی شود و این عدم قطع، نه به خاطر این است که قطع ید مشروط به ترافع است بلکه به خاطر 

ممکن نیست )در واقع قطع با امام است نه با این است که مسروق منه دیگر ذی نفع نیست و قطع هم بدون مطالبه مال مسروقه 
ان أقر بالسرقة ... أقیم علیه الحد فیهما و... مع الْقرار فإنه یقام علیه الحد و القطع، لأنه یثبت علیه القطع » مسروق منه( اما در عبارت 

« و الظاهر یوجب القطع و اقامة الحد علیه بإقراره، و الحد بالزنا بإقراره، و هما من حقوق الله تعالی، فلا یقف علی حضور الغائب. 
که جرم سرقت بواسطه اقرار مجرم ثابت شده امام حد سرقت را اقامه می کند و همان طور که در عبارت اول بیان شد قطع ید دائر   3

 مدار طرح مرافعه نیست بلکه چنانچه خود سارق نزد امام اقرار به سرقت کرد امام حد را اجرا می کند.
 

 ادله قول دوم   2-1
 اطلاق آیه قرآن  1-1-2

این است که حکم قطع دست اطلاق دارد و در صورت وجود اقرار، نیازی به مطالبه شاکی  4«فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»ظاهر آیه 
 خصوصی نیست.

 روایات: 2 -1 -2

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ روایت فضیل بین یسار:   1 -2 -1-2 وبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ مُحَمَّ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَیُّ
هِ ع یَقُولُ مَنْ  مَامِ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ةً کَانَتْ أَوْ أَ  -أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الِْْ ةً وَاحِدَةً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّ هِ مَرَّ مَةً فَعَلَی بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّ

انِيَ الْمُحْصَ  ذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلاَّ الزَّ مَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّ ی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا الِْْ هُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّ نَ فَإِنَّ
مَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ  شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ  هِ ع وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الِْْ هِ فِي حُقُوقِ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  مِنْ حُدُودِ اللَّ

                                                
 446ص  5طوسى، الخلاف، ج  .  1
 41ص  8، المبسوط فی فقه الإمامیة،ج طوسی.  2
  446، ص: 5ج، الخلاف، طوسی.  3
 34. مائده آیه  4
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ذِي أَقَرَّ بِهِ عِ  مَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّ هِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الِْْ هُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّ ی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّ نْدَهُ حَتَّ
ةً وَاحِدَةً  مَامِ مَرَّ تِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الِْْ هِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّ لَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَ  أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّ

هُ فَ  هُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّ هِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّ مَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّ هِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّ الِْْ نَا وَ هُوَ غَیْرُ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّ
مَامِ  ا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الِْْ هِ قَالَ وَ أَمَّ ی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أَوْ  مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّ هُ حَتَّ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّ

هُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ  ی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ  وَلِیُّ  1لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّ
: اگر کسی نزد امام یک بار به حدی از حدود الهی اقرار کند چنین نقل کرده کهفضیل بن یسار از امام صادق علیه السلام  

اقرار، رجم نمی شود مگر این که چهار نفر شهادت دهند در این صورت امام حد را اجرا می کند جز در زنای محصنه که با یک بار 
صد تازیانه می خورد و سپس رجم می شود اما اگر نزد امام به حقی از حقوق مسلمین اقرار کند تا صاحب حق یا ولی او، مطالبه 

بار اقرار به ارتکاب آن داشت حد می نکند امام نمی تواند حد را اجرا کند برخی از اصحاب سوال کردند در چه جرائمی اگر یک 
خورد؟ امام فرمودند: اگر نزد امام، اقرار به ارتکاب سرقت کند دست او قطع می شود چرا که حق الهی است اگر اقرا به شرب خمر 

ه یا ولی او کرد باز هم حد می خورد چرا که حق الهی است اما اگر نزد امام اقرار به فریه کند حد نمی خورد تا این که صاحب فری
 .حاضر شود )و شکایت کند( یا اگر اقرار به ارتکاب قتل عمد کند، تا اولیاء دم مطالبه نکنند قصاص نمی شود

 : بررسی سند روایت

شیخ طوسی در بخش مشیخه کتاب  2در عالی ترین درجه صحت و اعتبار قرار دارد. ودر سند این روایت مناقشه ای نشده 
از اصحاب  حسن بن محبوب 3ه حسن بن محبوب آورده و از این جهت ارسالی در سند وجود ندارد.طریق خود را ب« التهذیب»

با الفاظی  نجاشی و کشی نیز در توصیف ابی ایوب  4اجماع بوده و علامه حلی او را از ارکان اربعه عصر خود، ثقه و عین می داند.
مراد از فضیل، فضیل بن یسار نهدی است که از فقهای معروف طبقه اول اصحاب اجماع می  5چون: ثقه و کبیرالمنزله یاد کرده اند 

 6باشد.
 دلالت:

روایت صراحت دارد به این که سرقت از جرائم حق الله است و با یک بار اقرار ، حد اجرا می شود و نیازی به مطالبه شاکی 
 خصوصی نیست. 

به این که در صورت اقرار، دست سارق قطع می شود و مقید به مطالبه مسروق  روایاتی وجود دارد که اطلاق دارندهمچنین 
 در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می کنیممنه نشده که 

                                                
 57ص  28عاملى، وسائل الشیعة، جلد.  1
  178، ص 10ج ه،یالفق حضرهیفی شرح من لا  نیمجلسى اول، روضة المتق ؛ 17ص  16الأخبار، ج بیفی فهم تهذ اریمجلسى، ملاذ الأخ.  2
  65الأحكام ، ص  بیطوسى، تهذ.  3
  151خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص  بیعلامه حلى، ترت.  4

     661  ص  2اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی(    ج -رجال الكشی  محمد بن عمر ،  ؛ 21 ص رجال نجاشی ، نجاشی، .  5
  309  ص  ینجاشى، رجال نجاشو   472ص    2اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی(    ج -محمد بن عمر ، رجال الكشی  . 6
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دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مرسلة جمیل بن درّاج:   2- 2 -1-2  دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّ
ی یُقِرَّ بِ  ارِقُ حَتَّ اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّ رِقَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّ تَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّ رِقَةِ مَرَّ السَّ

 1لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ.
بار اقرار به ارتکاب جرم نکند قطع نمی شود و چنانچه از اقرار خود رجوع کند و شاهدی نباشد ضامن دست سارق تا دو 

 مال مسروقه خواهد بود.
دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي عَ  روایت فضیل:   3 -2 -1-2 بْدِ مُحَمَّ

مَامِ قُطِعَ. ةً وَاحِدَةً عِنْدَ الِْْ جُلُ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ  مَرَّ هِ ع قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّ  2اللَّ
 چنانچه مردی نزد امام یک مرتبه اقرار کند قطع می شود

دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ  : روایت جمیل    4 -2 -1-2 نْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّ
انِي تَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّ رِقَةِ مَرَّ ی یُقِرَّ بِالسَّ ارِقُ حَتَّ هِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّ اتٍ. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّ  3حَتَّ

 به سرقت نکند قطع نمی شود و تا چهار مرتبه اقرار به زنا نکند رجم نمی شود.دست سارق تا دوبار ارتکاب 
 

ها صراحت دارند به دلالت: صرف نظر از این که روایات مذکور از حیث تعدد اقرار همخوانی ندارند اما همه آن
 این که در صورت وجود اقرار، دست سارق قطع می شود و مقید به مطالبه مسروق منه نگردیده.  

 :قاعده درء  3 -1 -2

مالک غائب می تواند مال خود را به سارق ببخشد یا وقف نماید یا اباحه تصرف کند یا اذن ورود به حرز دهد و وقتی چنین 
و احتیاط در  قاعده درء به استناد به خاطر وجود این احتمالات و شبهات، ،ند بینه حسبیه شهادت دهنداحتمالاتی وجود دارد هرچ

قطع ید انجام نمی شود اما در صورت اقرار، قطع می شود چرا که همان طور که به پاره ای از روایات اشاره کردیم با دماء مسلمین 
 4غائب نیست.اقرار مرتکب، قطع ثابت است و متوقف بر حضور 

 
یابی ادله قول دوم: 2-2  ارز

عمده ترین دلیل قائلین به تفصیل، روایت فضیل است که از نظر سندی در عالی ترین درجه اعتبار قراردارد اما از نظر محتوایی 
 اشکالاتی بر آن وارد شده که مورد بررسی قرار می گیرند

 به یک بار اقرار؛مخالفت با نظر مشهور و موافق با نظر عامه در اکتفاء  -1
 5مرحوم شهید ثانی و مرحوم علامه مجلسی دلالت این حدیث را به دلیل مخالفت با نظر مشهور نمی پذیرند

   6صدر روایت را حمل بر تقیه کرده اند نیزبرخی 
 : گفته می شوددر پاسخ 

                                                
   251ص  28عاملى، وسائل الشیعة، ج .  1
   251ص  28عاملى، وسائل الشیعة، ج .  2
   251ص  28عاملى، وسائل الشیعة، ج .  3
  446ص  5طوسى، الخلاف، ج .  4
 17ص  16الأخبار، ج بیفی فهم تهذ اریمجلسى، ملاذ الأخ؛  341ص 14شهید ثانى، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد.  5
  668ص  1اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات،  جلد  . 6
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مگر این که گفته شود   1محقق نشدهاقرار بین علما اختلاف نظر است و اجماعی  : در اثبات حدود بواسطه یک بار اولا
 به تحقق اجماع نیست. مخالفت افراد معلوم النسب مضر 

: علی فرض وجود اجماع، این اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد چرا که اعتبار اجماع به خاطر کاشفیت از قول ثانیا
 معصوم است و با وجود مدرک، چنین اجماعی حجیت ندارد 

  2میان فقهای عامه نیز اختلافی است و این گونه نیست که نظر مخالف موافق نظر عامه باشد. : این مساله درثالثا
مَامِ  »روایت به قرینه  -2  اختصاص به امام معصوم دارد؛« عِنْدَ الِْْ

قائل به این هستند که روایت، مختص امام معصوم است و وجه جمیع  5اردبیلی و 4، علامه حلی 3محقق حلی 
این گونه بیان کرده اند که نزد امام معصوم یک بار اقرار کافی است اما نزد قاضی و حاکم باید دو بار اقرار  بین روایات را

 باشد. 
مَامِ  »در پاسخ گفته می شود : چنین تعبیري  در بسیاري از روایات بکار رفته و منظور از امام ، شخصی « عِنْدَ الِْْ

عصوم باشد و چه حاکم، لذا حمل عبارت فوق بر امام معصوم صحیح است که در حال قضاوت کردن است چه امام م
 نیست. 

 پذیرش اقرار عبد و امه به ضرر مولی؛ -3
  6: برخی این جا را حمل بر موردی کرده اند که مولی اذن در اقرار داده باشد.اولا
  7: برخی گفته اند مراد، عبد و امه اصطلاحی نیست بلکه مراد عبدالله است.ثانیا

   
 دیدگاه سوم: اجرای حد سرقت مطلقا متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی نیست 

 8آیت الله خوئی می فرماید: سرقت چه با اقرار و چه با بینه حسبیه ثابت شود در هر صورت اقامه حد جایز است.
ابوبکر، مالک، ابی ثور و ابن منذور اجرای حد سرقت را متوقف بر مطالبه شاکی  10ابو لیلی 9از میان فقهای اهل سنت

 11خصوصی نمی دانند.
 ادله قول سوم:  1 -3

 اقرار 1 -1 -3
 استدلال این دیدگاه در صورت وجود اقرار، همان احادیثی است که در قول دوم به آنها اشاره کردیم.

                                                
 278ص  3اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات،  جلد.  1
 282ص  3اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، جلد  ؛ 443ص  5 طوسى، الخلاف، جلد؛  138ص   9 قدامة ، المغنی،  ج  ابن.   2
 285ص  3حلّى، نكت النهایة، جلد.  3
 224ص  9حلّى، مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة،  جلد 4
 267ص  13اردبیلى، مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج .  5
 626ص  13اردبیلى، مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج .  6
  142ص  3كام الحدود، ج گلپایگانى، الدر المنضود فی أحو  250ص  28عاملى، وسائل الشیعة، جلد.  7
  381موسوعه ص  41خویى، مبانی تكملة المنهاج، جلد .  8
 155ص  41نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد.  9

  159ص  7الأم للشافعی، جلد  ،الشافعی.  10
 447، ص: 3فقه الحدود و التعزیرات، ج ؛ 142صفحه :   9المقدسی ، المغنی،  جلد :  ابن قدامه. 11
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  1شهادت تبرعی 2 – 1 – 3
 تبرعی در حقوق الهی: الف(اعتبار شهادت

، محقق 6، ابن ادریس حلی5، قاضی ابن براج4، شیخ طوسی3، حلبی2عده ای از فقهای متقدم مانند شیخ مفید
، شهادت تبرعی را در حقوق الهی 9شهادت تبرعی را به طور مطلق نمی پذیرند. اما مشهور فقها   8و شهید ثانی 7حلی

ذیرفته و این طور استدلال کرده اند که این شهادت، نوعی امر به معروف و یا جایی که مصالح عمومی در میان باشد پ
  10نهی از منکر است که انجام آن واجب است و اساسا تبرعی نیست.

 ب( اعتبار شهادت تبرعی در حقوق آدمیان:
شهادت را ، این نوع از 11اختلاف نظر است مشهور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش شهادت تبرعی در حقوق آدمیان

 ها را بررسی می کنیم. برنتابیده و قائل به عدم جواز آن شده اند که در ادامه ادله آن
 شهادت تبرعی، فرد را در معرض اتهام قرار می دهد:  -1

محقق حلی اولین فقیهی است که استدلال نموده به این که شاهد متبرع، حرص بر شهادت دارد و همین 
 12ارداده و به تبع شهادتش پذیرفته نمی شود.موضوع او را در مظان اتهام قر

 اجماع:  -2
شهادت تبرعی در حقوق آدمیان  قبل از درخواست حاکم  اظهار داشته اند: و فاضل هندی صاحب جواهر

 13ها اجماع فقهاست.پذیرفته نمی شود و مهمترین دلیل آن
 احادیث نبوی :  -3

اسِ قَرْنِي، ... ثُمَّ » )ص(استناد شده از جمله: در رد شهادت تبرعی به احادیثی از نبی مکرم اسلام  خَیْرُ النَّ
هَادَةَ قَبْلَ أَنْ یُسْأَلُوهَا  قومی خواهند آمد که قبل از این که از آنها درخواست شود شهادت   14«یَجِيءُ قَوْمٌ .... یُعْطُونَ الشَّ

. قیامت بر گروهی به پا می شود که قبل از این 15«تقوم الساعة علی قوم یشهدون من غیر أن یُستشهَدوا»خواهند داد و یا 
 که به شهادت طلبیده شوند شهادت دهند. 

                                                
 . شهادت تبرعی بدین معناست که فردی قبل از درخواست قاضی و حاکم، شهادت بر وقوع جرمی بدهد. 1
   728بغدادى، المقنعة )للشیخ المفید(، ص  . 2
 436حلبى، الكافی فی الفقه، ص  . 3
 330طوسى، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص  . 4
  561ص  2طرابلسى، المهذب )لابن البراج(، ج  . 5
 133ص  2حلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج  . 6
  120ص  4ج حلّى، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،  . 7
  214ص  14شهید ثانى، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج .  8
 106ص  41نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد  9

 810ص  41نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد  . 10
 565القضاء و الشهادات، ص  -قمّى، مبانی تحریر الوسیلة .  11
 120ص  4حلّى، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،  جلد.   12
 312ص 10فاضل هندى، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، جلد  ؛ 104ص 41نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد.  13
  53ص  33،ج مسند أحمد ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل .  14
 508ص  2ج مغربى، دعائم الإسلام،  15
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یابی ادله:  2-3  ارز
این گونه نیست که هر تهمتی، مانع از پذیرش شهادت باشد بلکه اظهارات شاهدی مردود است که اولا: 

عدالتش محرز نباشد  یا کسی که در گفتارش زیاد خطا می کند اما شهادت زوج به نفع زوجه یا شهادت برادر به نفع 
مضافا به این که حرص بر شهادت، گناه  1پذیرفته می شود.  هستندبرادر و پدر به نفع فرزند با این که عرفا در مظان اتهام 

شهادتش پذیرفته می شود و اصلا شاید حرص بر شهادت نداشته باشد  نیست و چنانچه شاهد دارای جمیع شرایط باشد
 بلکه به تصّور این که اقامه شهادت بر او واجب است قبل از این که تقاضا شود شهادت دهد. 

و افرادی مانند  اجماعی محقق نشده چرا که عده ای از متقدّمین اصلا متعرض این مساله نشده اند ثانیا:
 مخالف مشهور هستند.  5و ابن إدریس 4، نراقی 3، سبزواري 2محقق اردبیلي 
: احادیث نبوی، ضعف سندی دارد و اعتمادی به عمل مشهور نیست نمی توان گفت که ضعف سندی ثالثا

آن بواسطه عمل مشهور جبران شده چرا که غالب فقها اصلا به این روایات تمسک نکرده اند مضافا به این که روایت 
قال: »قالوا: بلی، یا رسول اللّه « ألا أُخبرکم بخیر الشهود؟»( نقل شده که فرمودند: صز نبی مکرم اسلام )معارضی نیز ا

آیا شما را به بهترین شهود خبر دهم گفتند بله فرمود : این که مردی قبل از این که به   6«أن یشهد الرجل قبل أن یستشهد
  .شهادت طلبیده شود شهادت دهد

 
 شهادت تبرعی در حقوق مشترک )مانند سرقت(ج( اعتبار 

  10ترحینی   9کاشف الغطاء  8صاحب جواهر  7حسب تتبع به عمل آمده غالب فقها به جز فاضل هندی
 متعرض این مساله نشده اند.  13و لنکرانی 12،  گلپایگانی 11روحانی

 به طور کلی در اعتبار شهات تبرعی در حقوق مشترک سه احتمال وجود دارد:

 حقوق الهی )قطع دست( معتبر است اما در حقوق آدمی )رد مال( پذیرفته نمی شود.در  -1

                                                
 498ص تبریزى، أسس القضاء و الشهادۀ، .  1
 399ص  21اردبیلى، مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج .  2
  758ص  2 سبزوارى، کفایة الأحكام، جلد.  3
 264ص  18نراقى، مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، جلد .  4

 133ص  2حلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج  .5
  268صفحه :   10السنن الكبرى جلد : ، بیهقی .  6
  313جلد ص  10فاضل هندى، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، .  7
 109ص  41نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد . 8
 46کتاب الشهادات )لكاشف الغطاء، حسن(، ص  -نجفى، أنوار الفقاهة .  9

  168ص  4عاملى، الزبدۀ الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، جلد 10
  307ص  25روحانى، فقه الصادق علیه السلام )للروحانی(، جلد.  11
  213. گلپایگانى، کتاب الشهادات )للگلبایگانی(، ص  12
  493القضاء و الشهادات، ص -لنكرانى، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة فاضل .  13
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مطلقا پذیرفته می شود چرا که تنها دلیل منعِ اعتبار شهادت تبرعی، اجماع می باشد که یک دلیل لبی است و در موارد  -2
 شک، به قدر متیقن که حقوق خالص آدمی است اکتفاء می شود. 

این که چنانچه غلبه با حق الهی باشد معتبر است وچنانچه غلبه با حق آدمی باشد پذیرفته نمی تفصیل بین موارد،  به  -3
طلاق ، رضاع ، خلع ، عفو از قصاص و نسب پذیرفته می شود چرا که در این موارد دعوی با شود مثلا در مواردی مانند 

 تراضی ساقط نمی شود.

 قانون - 4

، مقررات مربوط 1375تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  1352از زمان تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 
جایگزین  1361 /6 /3های فراوانی شده است. پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون حدود و قصاص مصوب به سرقت، دچار دگرگونی

صاحب مال از سارق »احصاء که یکی از موارد آن این بود که  217اده قانون مجازات عمومی شد و شرایط اجرای حد سرقت در م
با تصویب قانون مجازات اسلامی با این که تغییراتی در برخی از مواد قانون حدود و قصاص  1370در سال « نزد قاضی شکایت کند

کی از شرایط سرقت حدی این است  نیز، ی 1392در قانون مجازات اسلامی مصوب اما شرایط سرقت حدی تغییری نکرد.  اعمال شد
  1و مشروط به مطالبه اجرای حد از سوی مالباخته نشده است« صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند»که 

 :نتیجه گیری
از مجموعه مباحث  به دست آمد که روایت خالد و فضیل از نظر سندی فاقد ایراد بوده و هر دو از حیث سند معتبر و 

 ها از نظر دلالی وجود ندارد چرا که:استناد می باشند و  تعارضی بین آنصحیحه و قابل 
ناظر به شروع به جرم است و حدیث «  یَنْهَاهُ » و « یَزْبُرَهُ » ،« یسرق»، « اذا نظر»اولا:  حدیث خالد به دلالت کلماتی مانند

 حکایت از وقوع جرم تام دارد.« اقر عندالامام»فضیل به قرینه عبارت 
ثانیا: جرم سرقت، ذو وجهین است ) استرداد مال که جنبه حق الناسی آن می باشد و قطع ید، جنبه حق اللهی آن( و تعلیل 

 امام در حدیث خالد اختصاص به جنبه حق الناسی آن دارد اما قطع ید در حدیث فضیل، ناظر به جنبه حق اللهی آن می باشد.
تصاص به امام معصوم علیه السلام و نائب عام ایشان دارد  و شامل قضات همچنین روشن شد که مدلول حدیث خالد، اخ

رو هیچ مستند شرعی و قانونی مبنی بر این که اجرای حد سرقت، متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی باشد فعلی نمی شود. از این
دلالت دارد به این که جهت اثبات وقوع  وجود ندارد چرا که بعد از اثبات جرم سرقت، مسروق منه حق عفو ندارد، روایت خالد صرفا

جرم سرقت و احراز این که مال غیر را برده ، طرح مرافعه از سوی وی لازم است )در واقع احراز وقوع جرم سرقت، متوقف بر طرح 
ماراتی که عادتا مرافعه است اما اجرای حد سرقت متوقف بر مطالبه نیست( بنابراین در صورت اقرار ابتدائی سارق یا وجود قرائن و ا

 .گردد و یا وجود بینه تبرعی و تحقق سائر شرائط، قطع ید ثابت است و نیازی به مطالبه شاکی نیستمنجر به حصول علم قاضی می
آنچه از احادیث گفته شده استنباط می گردد این است که در صورت اثبات وقوع جرم، قطع ید لازم است، منتها چنانچه مالک قبل  

 از اثبات، متهم را ببخشد، قطع ید انجام نمی شود و این عدم قطع، نه به خاطر بخشیدن مالک، بلکه به خاطر عدم اثبات جرم است.
 وسی در ادله اثبات جرم، هیچ تفاوتی بین اقرار سارق، علم قاضی و بینه تبرّعی وجود ندارد.بر خلاف نظر  مرحوم شیخ ط

علی رغم این که صاحب جواهر بر استدلال مرحوم  شیخ طوسی مناقشه وارد کرده و قطع ید را متوقف بر مطالبه شاکی می داند اما 
 به مطالبه شاکی نیست. در بحث شهادت تبرعی قائل به این شد که اجرای حد سرقت منوط 

 نیست.نه درمرحله صدور حکم و نه در مرحله اجرای حد سرقت، مطالبه شاکی خصوصی لازم  باتوجه به مراتب فوق

                                                
 268ماده  1392. قانون مجازات اسلامی مصوب  1
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یم   قرآن کر

مؤسسة بیروت:  .مسند أحمد .ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (1
  قهـ  1421 ،چاپ اول. الرسالة

 قهـ 1388مکتبة القاهرة ، قاهره: . المغني .ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد (2
دار بیروت:   .الشرح الکبیر علی متن المقنع  .ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (3

 بی تا .رضا صاحب المنارالکتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف علی طباعته: محمد رشید 
چاپ  .کنگره جهانی هزاره شیخ مفیدقم: .المقنعة  .ابن نعمان بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان (4

 ق.  ه 1413 ،اول
چاپ  .دار الأضواءبیروت:  .جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد .اردبیلی، محمد بن علی (5

 .ه ق 1403 ،اول
دفتر انتشارات اسلامی وابسته قم:  .مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان .احمد بن محمداردبیلی،  (6

 ق. ه 1403،اول چاپ .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه اللهقم:  .فقه الحدود و التعزیرات .اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی (7

  ق. ه 1427دوم،  چاپ
دفتر انتشارات قم:  .کشف اللثام و الْبهام عن قواعد الأحکام .اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن (8

 ق. ه 1416 ،اول چاپ .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
پایان نامه کارشناسی « مطالعه تطبیقی مجازات سرقت در فقه مذاهب اسلامی » بهشتی، محمد حسن بهشتی  (9

 1383دانشکده الهیات و معارف اسلامی سال . دانشگاه جامعه المصطفی العالمیهارشد 
. دار الکتب العلمیة . بیروت:السنن الکبری . بیهقی، أحمد بن الحسین بن علي بن موسی ، أبو بکر البیهقي (10

 قهـ  1424 ،چاپ دوم 
 .ی تاباول، چاپ  .دفتر مؤلفقم:  .أسس القضاء و الشهادة .تبریزی، جواد بن علی (11
 ق. ه 1415اول، چاپ  .مجمع اندیشه اسلامیقم: . القضاء في الفقه الْسلامي .حائری، سید کاظم حسینی (12
 ق. ه 1409 ،اول چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلامقم:  .وسائل الشیعه .حرعاملی، محمد بن حسن (13
کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین : اصفهان .الکافي في الفقه .حلبی، ابو الصلاح، تقی الدین بن نجم الدین (14

 ق. ه 1403 ،اولچاپ  .علیه السلام
دفتر انتشارات قم:  .إرشاد الأذهان إلی أحکام الْیمان. حلی ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (15

 ق.   ه 1410چاپ اول، . اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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دفتر انتشارات اسلامی قم:  .السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی .ن احمدحلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور ب (16
 ق.   ه 1410،دوم چاپ .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

آستان قدس رضوی، بنیاد مشهد: .ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. حلی، علامه، حسن بن یوسف (17
 . ه ش 1381 .ایران پژوهشهای اسلامی

دفتر انتشارات اسلامی قم: . إرشاد الأذهان إلی أحکام الْیمان .علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحلّی،  (18
 ق. ه 1410 ،اول چاپ .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دفتر انتشارات  قم: .مختلف الشیعة في أحکام الشریعة .حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (19
 .ق ه 1413 ،دوم . چاپمعه مدرسین حوزه علمیه قماسلامی وابسته به جا

مؤسسه قم:  .شرائع الْسلام في مسائل الحلال و الحرام .حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن (20
 .ه ق 1408، دوم چاپ .اسماعیلیان

مدرسین دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه قم:  .نکت النهایة .حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن (21
 .ق ه 1412 ،اول چاپ. حوزه علمیه قم

 بی تا ،اول چاپ. مؤسسه مطبوعات دار العلمقم:  .تحریر الوسیلة .خمینی، سید روح اللّه موسوی (22
 بی جا بی تا.. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. خویی، سید ابوالقاسم موسوی (23
 ،اولچاپ  .مؤسسة إحیاء آثار الْمام الخوئي رهقم:  .مباني تکملة المنهاج .خویی، سید ابو القاسم موسوی (24

 ق. ه 1422
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه قم:  .کفایة الأحکام .سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن (25

 ق.  ه 1423 ،اول چاپ .مدرسین حوزه علمیه قم
 .پایان نامه کارشناسی ارشد« فقه اسلامیبررسی فقهی و حقوقی موضوع سرقت در »سلیمانی، بلاغی فتح اله  (26

 1388دانشکده الهیات و معارف اسلامی  .مرکز پیام نور تهران
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  (27

 هـ ق.1410 .دار المعرفةبیروت:  .الأم للشافعي .القرشي المکي
 ه 1419 ،اولچاپ  .نشر دادگستر ،نشر میزان تهران:  .های فقه جزابایسته .سید محمود هاشمی شاهرودی، (28

 ق.
انتشارات مدرسة الْمام علي بن  .کتاب الحدود و التعزیرات )لمکارم( -أنوار الفقاهة  .شیرازی، ناصر مکارم (29

 ق. ه 1418 .ایران، اول :أبي طالب علیه السلام، قم
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه قم: . المهذب )لابن البراج( .قاضی، عبد العزیز طرابلسی، ابن براج، (30

 ق.  ه 1406 ،اول. چاپ مدرسین حوزه علمیه قم
 چاپ .دار الکتب الْسلامیةتهران:  .الاستبصار فیما اختلف من الأخبار .طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (31

 .ق ه 1390 ،اول
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه قم: . الخلاف .بن حسنطوسی، ابو جعفر، محمد  (32

 ق. ه 1407،اول . چاپعلمیه قم
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المکتبة المرتضویة لْحیاء الآثار تهران:  .المبسوط في فقه الْمامیة .طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (33
 ق. ه 1387 ،سوم چاپ .الجعفریة

 ،دوم چاپدار الکتاب العربي، بیروت: . ة في مجرد الفقه و الفتاویالنهای .طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (34
 ق. ه 1400

 ه 1407 ،چهارم چاپ .دار الکتب الْسلامیة تهران: .تهذیب الأحکام .طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (35
 ق. 

 ق. ه 1409 .اولچاپ   .مؤسسه آل البیت علیهم السلامقم:  .وسائل الشیعة .عاملی، حرّ، محمد بن حسن (36
 .دار الفقه للطباعة و النشرقم:  .الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة .عاملی، سید محمد حسین ترحینی (37

 ه ق.1427 ،چهارم چاپ
. الدار الْسلامیة :دار التراثبیروت:  .اللمعة الدمشقیة في فقه الْمامیة .عاملی، شهید اول، محمد بن مکی (38

 ق. ه 1410 ،اول چاپ
مؤسسة المعارف قم:  .مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الْسلام .شهید ثانی، زین الدین بن علیعاملی،  (39

 ق . ه 1413، اول چاپ .الْسلامیة
مدرسه امام  :دار الکتاب قم:  .فقه الصادق علیه السلام )للروحاني( .قمّی، سید صادق حسینی روحانی (40

 ق.  ه 1412 ،اول چاپ .صادق علیه السلام
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به قم:  .الولایة الْلهیة الْسلامیة أو الحکومة الْسلامیة .حمد مؤمنقمّی، م (41

 ق. ه 1425 ،اول چاپ .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران:  .القضاء و الشهادات -قمّی، محمد مؤمن، مباني تحریر الوسیلة  (42

 ق. ه 1422، اولچاپ . قدس سره
. قم: اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادي(   -رجال الکشي  .کشی، محمد بن عمر (43

 . ش ه1363، چاپ اول .مؤسسة آل البیت علیهم السلام
 .مؤسسة نشر دانشگاه مشهدمشهد:  .إختیار معرفة الرجال، النص -رجال الکشي  .کشی، محمد بن عمر (44

 . ق 1409 ،چاپ اول
 .چهارم چاپ .دار الکتب الْسلامیةتهران:  .الْسلامیة( -الکافي )ط  .کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب (45

 ق.  ه 1407
چاپ   .دار القرآن الکریمقم:  .الدر المنضود في أحکام الحدود .گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی (46

 ق. ه 1412،ولا
 ،اول. چاپ بتاجناب مقرر کقم:  .الشهادات )للگلبایگاني( کتاب .گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی (47

 ق.  ه 1405
مرکز قم: . القضاء و الشهادات -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة  .لنکرانی، محمد فاضل موحدی (48

 ق. ه 1420 ،اولچاپ  .فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
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مؤسسه فرهنگی اسلامی قم:  .یحضره الفقیهروضة المتقین في شرح من لا . مجلسی اول، محمد تقی (49
 ق. ه 1406 ،دوم. چاپ کوشانبور

کتابخانه آیه الله مرعشي قم:  .ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (50
 .قه  1406 ،چاپ اول .نجفي

 .دوم چاپ .البیت علیهم السلاممؤسسه آل قم:  .دعائم الْسلام .مغربی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی (51
 ق. ه 1385

کارشناسی ارشد  پایان نامه« بررسی فقهی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد » میر حسینی، حسن  (52
 ه ش 1370دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 

سلامي التابعه لجامعه مؤسسة النشر الاقم: . رجال نجاشی .نجاشی، احمد بن علی ، نجاشي، احمد بن علی (53
 .شه  1365  ،. چاپ ششمالمدرسین بقم المشرفه 

دار إحیاء التراث بیروت:  .جواهر الکلام في شرح شرائع الْسلام .نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن (54
 ق. ه 1404 ،هفتم چاپ .العربي

نجف   (.کتاب الشهادات )لکاشف الغطاء -أنوار الفقاهة  .نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر (55
 ق. ه 1422 ،اول چاپ .مؤسسه کاشف الغطاءاشرف: 

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم: .مستند الشیعة في أحکام الشریعة .نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (56
 ق. ه 1415 ،اول چاپ

 تا.بی .دار الفکرقم:  .المجموع شرح المهذب .نووي، أبو زکریا محیي الدین بن شرف النووي (57


